
 

 

 طنز

 اگر ما مترجمان نباشیم  

 فر علی خزاعی

ید اه ن و ناشرم را برد بروی م ید و آاه چاپ کرد ام  بنده از اینکه نقدی بر ترجمه .  سردبیرجناب  
ولی این ترجمه  نیست،    راین ترجمه دویست تا بیشتدرست است که تیراژ  ام.  عصبانی بسیار  

ای گزارش  هیچ خواننده   حال هیچ شکایتی ازه بار تجدید چاپ شده، و تاب  دو ظرف یک سال  
 نمی ،  اک شماهتّ محترم و  منتقد  نشده ولی  

ً
بنده اصلا به  که  شناسمش و لذا هیچ هیزم تری 

اش بوده نثار  خودش و خانواده ترجمۀ  و هرچه لایق  کشیده  چاک قلمش را  ام،  ایشان نفروخته
گفته «کسی باید  در دو صفحه بیش از سی بار به بنده توهین کرده، ازجمله و   من کرده ۀ ترجم

سخت  یا گفته «مترجم    .که لااقل یک زبان را کمی بلد باشد.»ادبیات بزند    دست به ترجمهٔ 
را به مس تبدیل کند و در این  تلاش کرده که از متن ادبی ادبیت زدایی کند و طلای نویسنده  

 کار الحق موفق بوده است.»  
پشتم نشسته،  پشت میز  محکوم شده باشم،  و شکنجه  ، انگار که به تنبیه  بنده شش ماه آزگار 

کرده   ضعیف  را  چشمم  نور  شماره  یک  بلکه  نیم  و  کرده  قوز  مغز  را  فسفر  زیادی  مقادیر  و 
هم ساعاتی وقت  تا  ام  ترجمه کرده رمانی را  در این وانفسای اقتصادی و سیاسی  و  ام  انده زسو

محترم با دو صفحه  منتقد  وقت  ر کشور از بین نرود. آن ه د رونق ترجمخواننده خوش شود و هم  
سکه  سایر مترجمان  ناشر و  پیش خواننده و  مرا خوانده و مرا    صفحه ترجمهٔ   ۶۰۰فاتحۀ    ، نوشته

 .  دهکرسیاه یک پول  
از   نوشند و  ادبیات جهان می ساغر  من متحیرم که افرادی نظیر این منتقد محترم چطور 

ادبیات جهانی  ولی مترجمان  ملی  ها ادبیات  به قول خوزه ساراماگو نویسندهشکنند.  ساغر می 
ها نباشیم، شما همگی  اگر ما مترجمهانی وجود ندارد.  ج بدون مترجمان ادبیات  نویسند.  می   را

در  کنید؟  می این قبیل نقدها مترجمان را ناامید  پس چرا با    باید بروید از زبان اصلی بخوانید.
نیست؛ مختصری اعتبار اجتماعی است که شما با نقدهایتان فاتحه همان    ی کار ترجمه که پول 

 ناقص از نبود آن بهتر   من نقص داشته باشد، ولی همین ترجمهٔ  گیرم ترجمهٔ خوانید. را هم می 
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     نیست؟
 
ً
نفس و  دهن بشوم. هر کس باید قدر به حیف من است که با این منتقد هتاک دهن   حقیقتا

دهانم را که  آمیزد و  می   ای بزرگ نفس نویسندها  نفسم بدر حین ترجمه  خود را بداند. من  دهان  
می  حرف  باز  بیرون    نویسندهخوش  کنم  دهانم  را    ایشان.  آیدمی از  می که  دهانش  کند  باز 
کند. شما را به  را مسموم می   ی ادبیاتریزد و نفس بویناکش هوارت از آن بیرون می پ وچرت 

نوشته است:   ببینید چه  مترجم«خدا  نشان می   ان قبول دارم که  وفاداری  و یکسر  ندهمدام  د 
 خائن خود تو و جد و آبادت  کند.خیانت می فقط  د ولی این مترجم ما  نکنخیانت می 

ً
» اولا

  ،
ً
ثانیا همهٔ است.  دیگر  ترجمه ترجمه   امروز  هیچ  که  دارند  اذعان  ترجمهٔ شناسان  نهایی    ای 

 امری ناقص است .  تر کرد توان کامل ای را همیشه می هر ترجمه نیست و  
ً
. این  پس ترجمه ذاتا

ه گاه  ناآ ترجمه    رمنتقد  در  که  را  کوچکش  نسبت  بنده  به  دیده  اشکالی  مغز  به  و  داده، 
خود زبان اشکال دارد. وقتی خود نویسنده در بیان عقاید و احساساتش  خطورنکرده که بابا!  

مترجم    ، آورد واژه کم می  زباننباید  از  با  مترجم    انتظار معجزه داشت. 
ً
ذاتا که  است  الکن  ی 

ه و کوزه را بر  جهت کاس چرا بی   ؟ده را به زیبایی ترجمه کندنویسن تواند زبان الکن  چطور می 
 شکنید؟   م بیچاره می ج سر متر

که پاسخ  مورد مشخص اشاره کرده  گویی کرده و فقط به دو منتقد محترم در نقد خود کلی 
که  دهم.  می  این است  اول  نکرده ۀ  صحنگفته  مورد  ترجمه  را درست    بوسه 

ً
اولا فن  اام.  هل 

غام هم  بوسه را با پیغام و پسدانند که عوام هم می ؛ حتی پذیر نیست بوسه ترجمه دانند که  می 
 ترجم  شود منتقل کرد.نمی 

ً
  ۀ  ثانیا

ً
وافق ناشر  ، بلکه حاصل تکار من نیست قسمت بوسه اصلا

ترجم م دوم این است که گفته    مورد . همین که حذف نشده جای شکر دارد.  کتاب است ممیّز  و  
کاش ایشان به مصداق    است. ای  و بد ترجمه کرده   های شخصیت زن داستان را نفهمیدهرف ح 

می  اشاره  بگو  نیز  هنرش  بگفتی  جمله  می  کهعیب  عوض   ، کردند  ح در  مترجم  های رف ، 
دقیق   را  داستان  مرد  درست  شخصیت  و  کردهفهمیده  که  اشکالاین  است.    ترجمه  منتقد  ی 

   مطرح کرده محترم  
ً
ت  اصلا نمی به  مربوط  بارها  .  و یک مشکل جهانی است    شود رجمه  من 

 در فهم منظور خانمشنیده
ً
هایی  تفاهمآن هم سوء نتیجۀ  ها مشکل دارند و  ام که آقایان اساسا

 ها پیش می ست که مدام بین آقایان و خانم ا
ً
کردم جملات شخصیت  خیلی سعی   آید. من اتفاقا

زن داستان را به دقت گوش کنم تا بفهمم منظورش چیست ولی باید اعتراف کنم در بسیاری  
  نفهمیدم و    منظور رااز موارد  

ً
مجبور شدم حرف خودم را ترجمه کنم، هرچند در مواردی اصلا

می  هم  خودش  داستان  زن  شخصیت  که  داشتم  می تردید  چه  که  منظداند  و  ورش  خواهد 
 چیست. 
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